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گيرد تا رفتار يا تصـورات   شود كه فرد آگاهانه تصميم مي ايجاد مي
ــ ــد    دتهدي ــد. خشــم داراي ســه بع ــز خــارجي را متوقــف كن آمي

ــناختي اســت. (  ــاري و ش ــوژيكي، رفت ــاي  )، پاســخ5-4فيزيول ه
فيزيولوژيكي خشم شامل افـزايش ضـربان قلـب و فشـار خـون،      
افزايش سطح خوني آدرنالين و نورآدرنالين، افزايش آمادگي بدني 

). اثرات رفتـاري خشـم شـامل تغييـرات     6وافزايش تعريق است(
هره و نحوة حرف زدن و نشـان دادن دنـدانها اسـت و حـالات     چ

عـدالتي، خطاهـاي    شناختي آن شامل مقصر دانسـتن ديگـران، بـي   
)، شادي، حالت ذهنـي و  4هاي نادرست است. ( عمدي و ارزيابي

يا احساسي است كه با رضايت، عشق، خشنودي يا لـذت تفسـير   
م شده، نشـان  شود. براساس مطالعاتي كه بر روي دوقلوها انجا مي
% تـا  10)و حدود 7% شادي يك فرد مربوط به ژن (50اند كه  داده
% شادي مربوط به شرايط محيطـي ماننـد وضـعيت اقتصـادي،     15

مانـده   % بـاقي 40ازدواج سلامت و روابط جنسي اسـت و حـدود   
اي است كه بـر روي شـادي فـرد تـأثير      مربوط به عوامل ناشناخته

ي همـراه بـا خنـده را بـر روي     گذارد. محققـان تـأثيرات شـاد    مي
  اند.   عملكرد سيستم عروقي بدن اثبات كرده

اي  ترس يك پاسخ واكنشي به احساس خطر و مكانيسم پايـه 
دفاع از حيات در پاسخ به محركات ويـژه ماننـد درد و يـا خطـر     
است، اين احساس نظير ساير احساسات مانند لـذت، نـاراحتي و   

غالبـاً بـا حالـت حيـرت      )، تـرس 8خشم، ذاتي و غريزي است. (
شـود، فـرد    همراه است و باعث هوشياري ديداري و شنيداري مي

ها و دهان خود را باز كـرده و ابروهـا را بـالا     در اين حالت چشم

گيـرد. ضـربان    برد و حالت خشكيده و بدون تنفس به خود مي مي
طـور ناگهـاني آغـاز     طور محسوسي بالا رفته و تعريـق بـه   قلب به

لـرزد،   گردند و عضلات سـطحي بـدن مـي    ا سيخ ميشود، موه مي
تــرين  )، مهــم9شــود. ( تــنفس ســريع شــده و دهــان خشــك مــي

هاي فيزيكي ترس عبارتند از : ضربان سريع قلب، افـزايش   واكنش
فشار خون، سفت شدن عضلات، تيز شدن حواس و گشاد شـدن  
مردمك. ترس همچنين با حالات روحي نظير نگراني، اضـطراب،  

تواننـد   پوشاني دارد. تجربيات ترس مـي  و بيم، هم وحشت، خوف
تا مدتهاي طولاني بعد از واقعه ترسناك در ذهن ناخودآگاه بمانند 

)، 8و حتي خود را به صورت خواب بد يا كابوس نشـان دهنـد. (  
غم يك احساس است كه وقتي يك تمايل تكانشي به سمت يـك  

در اين حالـت   )،10گيرد. ( ماند شكل مي نتيجه مي موضوع مهم بي
صورت دريغ و افسوس خـود را نشـان داده و    احساس غم ابتدا به

رنـگ شـدن آن غـم     در مرحلة بهبود به صورت لذت ناشي از كم
  )11دهد. ( خود را نشان مي

همچون روانشناسي مدرن در مكتب طب سنتي ايران نيـز بـه   
گانه ضروري  براي  شرايط روحي و بدني فرد در بين اصول شش

گانه ضروري در طب سنتي  اصول شش .توجه شده استسلامتي 
اي در طب نظري و عملي برخـوردار اسـت.    ايران از جايگاه ويژه

  )  1(شكل
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  : جايگاه سته ضروريه و اعراض نفساني در طب سنتي ايران1شكل 

  
شكل بالا به طور شماتيك بيانگر اين جايگـاه اسـت. حـالات    

ين نقش را دربـين سـتة ضـروريه    تر رواني يا اعراض نفساني مهم
براي حفظ سـلامتي و درمـان بيمـاري برعهـده دارنـد، زيـرا بـه        

دهنـد، در حـالي كـه    سرعت، قوا و افعال را تحت تأثير قـرار مـي  
  )12زمان دارند.( موارد ديگر(مانند داروها)براي اثربخشي احتياج به

با توجه به اهميت روانشناسي هيجان در طب جديد و پيشـينة  
رود اين پـژوهش نكـات كـاربردي و     ر طب سنتي، انتظار ميآن د

هاي طب سنتي ايـران بـراي بهبـود     قابل توجهي را بر اساس يافته
  سلامت روان ارائه دهد.

  
  :ها روش

اين مطالعه يك بررسي مروري (گردآوري) بوده كـه در آن از  
منابع مهم طب سنتي ايران نظير القـانون فـي الطـب (ابـن سـينا)،      

رازي)، ذخيرة خوارزمشاهي (جرجاني)، كامـل الصـناعه   الحاوي (
  الطبيه (اهوازي) و برخي كتابهاي ديگر استفاده شده است.

با توجه به اينكه روانشناسي هيجان در منابع طب سنتي ايـران  
تحت عنوان اعراض نفساني مورد بحث قرار گرفتـه اسـت، ابتـدا    

خراج شده و مطالب مربوط به اعراض نفساني از كتابهاي فوق است
  بندي شدند. سپس مطالب و مفاهيم دسته

  نفس و روح حيواني
حيات و آنچه متعلق به آنست مانند حس و حركت، تغذيـه و  
تنميه، توليد مثل و غير آن، ناشي از تعلق و رابطـة نفـس بـا بـدن     
است. اين رابطه توسط روح حيواني كه قابليت بسط و قبض دارد 

ر ايـن روح حيـواني اسـت كـه در     گيرد؛ به عبارت ديگ ـ انجام مي
هاي ديگر بدني ماننـد   كند و آنها را براي قبول قوت اعضا نفوذ مي

سـازد و تـا قـوت     روح نفسانيه و روح طبيعي مهيا و مسـتعد مـي  
حيواني به توسط روح حيواني به اعضا وارد نشـود، اعضـا قبـول    
قوت نفساني كه مبدأ حس و حركت است و همچنين قبول قوت 

  )13كنند. ( وظيفة آن تصرف در غذا است، را نمي طبيعي كه
  

  اعراض نفساني
نشـان داده شـد، اعـراض نفسـاني      1طور كه در شـكل   همان

گانـه شـامل    است. اصول شش  گانه ضروري بخشي از اصول شش
شـش جــزء آب و هــوا، مــأكول و مشــروب، خــواب و بيــداري،  
حركت و سكون، احتباس و اسـتفراغ، و اعـراض نفسـاني اسـت     

اسـت كـه عـارض      ). اعراض نفساني عبارت از حـالاتي 15-14(
نفس شود و به دنبال تأثير آن حالات، انفعـالاتي در نفـس ايجـاد    
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تبع آن روح  حيواني از انفعـال   شود. در حقيقت قوت حيواني و به
شـود كـه بـه آن     مـي  نفس متأثر شده و موجب تغييراتـي در بـدن  

  )13گويند. ( اعراض نفساني مي
  

  تقابل اعراض نفساني و بدن بر يكديگرتأثير م
هيجانات معلول حركات تنفسي هستند. توضيح اينكـه نفـس   
پس از درك ملايمات يا ناملايمات يا از آنچه در وي ملايمـت و  

شود، پس اگر اين چيـز كـه    ناملايمت هردو جمع باشد منفعل مي
ــي  ــل م ــس از وي منفع ــزي    نف ــون چي ــود، همچ ــم ب ــود ملاي ش

سـوي آن حركـت    كنـد و بـه   ن را طلـب مـي  بخش، نفس آ شادي
كند تا با آن متحد شود و اگر آن چيز ناملايم باشد ولـي نفـس    مي

آور،  را داشته باشد، چون شـيء خشـم    تاب مقابله و مقاومت با آن
كند تا در برابر آن مقاومت كند  سوي آن حركت مي مجددا نًفس به

باشـد ، ماننـد   و اگر نفس تاب مقابله و مقاومت بـا آن را نداشـته   
گريزد تا از آن خلاصي يابد و متأذي  شيء ترسناك، از آن چيز مي
خودي خود يك حقيقـت اسـت تـا     نشود. لكن از آنجاكه نفس به

طـور كـه ذكـر شـد      يك شيء مادي، مراد از انفعال نفـس، همـان  
واسطة ارواح كه حامل قـوا   حركت قواي حيواني است وقوا نيز به

آنجا كـه روح، لطافـت بخـار اخـلاط      كنند و از هستند حركت مي
شـود؛ حركـت روح حيـواني وافعـال آن      درون بدن محسوب مي

پذيرد. در حقيقـت اثـر پـذيرفتن     واسطة حركت خون امكان مي به
قوت و روح حيواني و حرارت غريزي و تغييرات وضـعيت آنهـا   

  )16گويند. ( را اعراض نفساني مي
  

  حركت و سكون نفساني
فساني موجب حركت حرارت غريـزي و  از آنجا كه حالات ن

خصوص روح حيواني) و خون به سمت داخل يا خارج  ارواح (به
گويند و در صورتي كه  شود، به آن حركات نفساني نيز ميبدن مي

  )16اين حركات نباشند، به آن سكون نفساني گويند. (
  

  انواع حركات نفساني
و  حركات نفساني شامل خشم، ترس، شادي، انـدوه، نگرانـي  

  خجالت است.
  
  

  

  
  : انواع حركات نفساني2شكل

  
گونـه   تـوان ايـن   ) حـالات روحـي را مـي   2با توجه به شكل (

تعريف كرد: خشم عبارت است از حركت ناگهاني نفس به خارج 
براي دفع امر نامطلوب. ترس عبـارت اسـت از حركـت ناگهـاني     

ز نفس به داخل براي فرار از امر نامطلوب. شادي عبـارت اسـت ا  

حركت تدريجي نفس بـه خـارج بـراي درك امـر مطلـوب. غـم       
عبارت است از حركت تدريجي نفس به داخل براي دوري از امر 
نامطلوب. در نگراني و خجالت هم، حركات نفس گاه به داخل و 

  )14گاه به خارج است. (

حركات نفساني

به خارج
به سوي دفع امر دفعتا و به قوت 

منافر و مغضوب
خشم

فرح و سروردرك امر مطلوباندك اندك

به داخل
ترسفرار از چيز بد دفعتا و به قوت 

دوري از امر اندك اندك
غم و اندوهنامطلوب

گاه به داخل و گاه 
نگراني و خجالت به خارج
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  اهميت اعراض نفساني
اعـراض  «دارد:  حكيم اسـماعيل جرجـاني چنـين اظهـار مـي     

ي است و غـم و خشـم و لـذت و ايمنـي و تـرس و      نفساني شاد
هـاي باريـك و اميـد و     خجلي و انديشـه كارهـاي مهـم و عمـل    

نوميدي و هر يك را اندر تن مردم اثري ظـاهري اسـت، فـزون از    
اثر طعام و شراب و غير آن، از بهر آنكه طعـام و شـراب و ديگـر    

سخن اسباب بدان زودي اثر نكند كه اعراض نفساني. نبيني كه اثر 
يا چيزي خوش و ناخوش كه مردم بشنود و انديشه كـه برخـاطر   

هيچ مهلـت زود بـه رنـگ و روي پديـد آيـد و       بگذرد چگونه بي
حركت و آواز مردم بگردد، و اين حـال نشـان آن اسـت كـه اثـر      

)، زكريـاي رازي  12تر از ديگـر سببهاسـت. (   اعراض نفساني قوي
ب هميشه بيمـارش را  سزاوار است كه طبي«گويد:  در اين مورد مي

به بهبودي اميدوار سازد، هرچند خود مطمئن نباشـد، زيـرا مـزاج    
جسم تابع اخلاق نفس است. بنابراين طبيب بايد روحية بيمـار را  
بالا ببرد و بكوشد تا از طريق طب نفسـاني، خـوف و تـرس را از    

)، 17». (وي برطرف سازد تا به حول و قوه الهي بيمـار شـفا يابـد   
ا نيز در بخش اول از جلد سوم قانون، آگاهانه بـر ايـن   بوعلي سين

ايم كـه از لاغـري    ما عاشق را ديده«گويد:  حقيقت اذعان كرده، مي
پا فراتر نهاده به حد پژمردگي رسيده و بـه بسـياري از بيماريهـاي    

المدت دچار شـده و   دشوار و مزمن گرفتار آمده و به تبهاي طويل
بوده كه از عشق كشيده ولـي همـين    همه اينها از ناتوان شدن نيرو

كه به معشوق خود رسيده است، نيروي از دست رفته را باز يافتـه  
و معلوم شده است كـه مـزاج انسـان گـوش بـه فرمـان و مطيـع        

)، بـا اسـتناد بـه مطالـب گفتـه شـده،       18». (پندارهاي رواني است
مشخص است كه حالات روحي و رواني نقش بسـيار مهمـي در   

  كند.   اري داشته و تغييرات شگرفي در بدن ايجاد ميسلامتي و بيم
  

  منافع و مضرات اعراض نفساني
  خشم

ــن    ــزي را در ت ــون، روح و حــرارت غري ــدل، خ خشــم معت
گـذارد و رنـگ    گستراند. خشم شديداً بر روي صفرا تـأثير مـي   مي

كند. همچنين خشـم موجـب تسـخين، تجفيـف،      روي را زرد مي
)، حركـت و  19شـود. (  ن مـي تقويت صفرا و ترقيق خـون در بـد  

خروج ناگهاني حرارت غريـزي در خشـم سـبب بـرودت درون     

شود؛ لذا افـراط در غضـب باعـث تحليـل حـرارت غريـزي،        مي
سوختن صفرا و زرد شدن رنگ رخسار و غـش يـا حتـي مـوت     

شود و از سوي ديگر تفريط در خشم به دليل عـدم حركـت و    مي
تغلـيظ روح و   انعاش حرارت غريزي موجب بـلادت و بـرودت،  

شـود. خشـم بـراي فـرد      دم، برودت اندام و اخـلاط و ارواح مـي  
محرور مضر است امـا شـخص مبـرود و مرطـوب را سـود دارد.      

)20(  
 

  شادي  
ــزي را     ــرارت غري ــد روح و ح ــدازه باش ــه ان ــر ب ــادي اگ ش

تواند باعث چاق شدن بدن  كند و مي برافروخته، در تن پراكنده مي
شود و بر تن مردم شادكام اثر پيـري  و برافروخته شدن رنگ روي 

آيد. لذت و شادي مزاج را گرم و تر كرده موجـب نيـرو    كمتر مي
شود تـا تـن از طعـام بهـره بيشـتر       ها شده، باعث مي گرفتن قوت
ها و بيماري از تن دفع شود و رنگ روي تـازه و بـر    بگيرد، فضله
  )12وفق گردد. (

رض شـود ممكـن   آور قوي و ناگهاني عـا  اما هرگاه امر شادي
است كه به سبب كثرت و افـراط ميـل روح و حـرارت و دم بـه     
ظاهر، باطن بدن و فضاي قلب از روح و حرارت به حدي خـالي  
شود كه برودت بر باطن بدن و قلب مستولي گشته، غش عـارض  

  )13گشته و گاهي به موت انجامد. (
  

  غم و اندوه و ترس:
عـر تـن بـاز    اندوه و ترس خـون و حـرارت غريـزي را بـه ق    

خواهد كه از آنهـا دور باشـد و لـذا رنـگ      گرداند، زيرا طبع مي مي
روي زرد و غمگين شـود و اگـر انـدوه و تـرس از حـد بگـذرد،       
حرارت همه به اندرون دل بازگردد و دل منقبض شده و حـرارت  

ميرد. غم و انـدوه و   اندر وي خفه شود و فرد به مرگ ناگهاني مي
را سرد و خشـك كـرده، رنـگ روي را    ترس بيش از اندازه مزاج 

زرد كند و رونق و تازگي را ببرد. بر خلاف شـادي، ايـن حـالات    
ها را ضعيف كرده و به سبب ضـعف قـوت، فـرد را     روحي قوت

شود تا اثر پيري زودتر نمايـان   كند و موجب مي مستعد بيماري مي
  )12شود. (
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  :يريگ جهيبحث و نت
نفسـاني مطـرح شـد     همان طور كه در قسمت انواع حركـات 

طب سنتي ايران نيز همانند طب جديد براي هـر يـك از حـالات    
روحي تعريف مجزا قايل است و به روشني ارتباط تنگاتنـگ ايـن   

  حالات و بدن و تأثير و تأثر هر يك را مشخص كرده است.
تـوان   با شناخت مزاج و كيفيت حالات رواني در هر فـرد مـي  

بينـي و ارزيـابي و زمينـة بهبـود و      تأثير اين حالات را بر وي پيش
كنترل عواطف و حالات رواني او را فراهم كرد. مثلاً در شخصـي  
كه مزاجش سرد و خشك است، غم و اندوه و ماتم اثـرات سـوء   

تواند او را تا سرحد بيماري ببرد و اگر سوء مـزاج   دارد و حتي مي
كنـد. بـرعكس بـراي     سوداوي داشته باشد علايم او را تشديد مـي 

اين شخص رفتارهايي كه با كمي هيجان و نگرانـي همـراه باشـد    
مناسب است ولازم است اين فـرد گهگـاهي خـود را در معـرض     
اين حالات قرار دهد؛ يا مثلاً شخصي كه مزاج گرم و خشك دارد 
يا مبتلا به سـوءمزاج صـفراوي اسـت بايـد سـعي كنـد كمتـر در        

  )2شود. (شرايطي قرار گيرد كه موجب هيجان و يا خشم او 
همچنـان  توان گفت كـه   درمورد تأثير بدن بر هيجانات نيز مي

، مـزاج تـن   دهـد  تغيير ميرا  بدنهاي  مزاجها و حال ،كه هيجانات
اما از آنجا كه نفـس بـر   . رواني مؤثر است هاي روحي تحالبرنيز 

هاي بـدني بـه سـبب تغييـرات نفـس       تن مسلط است، تغيير حال
نفساني به سبب تغييرات مـزاج تـن    تر است و تغيير حالتهاي قوي

تر و به همين دليل است كه گرم و تر شدن مزاج بدني بـه   ضعيف
سبب شادي روان، آشكارتر از شـاد شـدن روح اسـت بـه سـبب      

  )20گرمي و تري مزاج بدن. (
در طب جديد مطالعات فراواني در مورد تـأثير هيجانـات بـر    

قلبـي توسـط    بدن انجام شده است؛ مانند افزايش ريسك حملات
خشم، تأثيرات شگرف شـادي بـر روي سيسـتم قلبـي عروقـي و      

بار ترس و اندوه بر بدن امـا در مـورد    تأثيرات شناخته شده و زيان
نقش بدن بر حالات روحي و نيز نقش درماني اين حالات مطالعة 

 )11-4كمتري صورت گرفته است. (

ي ذكـر  تواند علاوه بر حالات نفسان نكته ديگر اين كه بدن مي
شده، از برخي تصورات نفساني نيز متـأثر شـود و از ايـن راه نيـز     

طور كه تصور مسائلِ  دچار تبديل مزاج شود. توضيح اين كه همان
تواند باعث ايجاد آثاري در بـدن شـود،    بخش يا ترسناك مي شادي

توانـد منجـر بـه     تصور صحت يا مرض و مداومت بر آن هم مـي 
د. از اين رو تسلط بر حالات نفساني سلامتي يا بيماري واقعي شو

و واكنش معقول در برابر پيشامدها بسيار مهم است. بايد سودها و 
هاي حالات رواني گونـاگون ماننـد غـم و شـادي، تـرس و       زيان

خشم را شناخت تا بتوان با همة نيرو در جهت حفظ تندرسـتي و  
نـد.  ها كوشش كرده و سلامت را بـه فـرد بازگردا   مبارزه با بيماري

)2،12(  
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